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 طرح مسئله.1
و از بـزرگ شـهياندخيمسـائل تـارنتـرييمسئله اثبات وجود خدا از اساس نيتـر بشـر

و غرب محسوب لسوفانيف هاي دغدغه ويشـود. در اثبـات ذات مقـدس الهـ مـي شرق
طريشده اسـت؛ گـاه مودهيپيمختلفيها معرفت انسان به خداوند، راه  ـاز وقي عقـل

طريگاه،يفلسفنيبراه و هماهنگومخلوقاتةمطالعقياز و هـادهيپديتدبر در نظم
طريگاه ازيكـياستدلال شده است؛ امايآسمانعيشراينقليو رهنمودهايوحقياز
و توجه بـهيروشن در راهبريها افتيره انسان به خداوند، التفات به اصل وجود خود

و گرا خويدرونشيباطن و خالق اشيانسان به مبدأ  بـهيفطـرشينوع گـرانياست.
و در تمام دوره خدا، در عموم انسان و مشهود است، هرچنـديبشر، جاريزندگ هاي ها

دن گرد و ايفطرت شده، آدم افشاني حجاب پرتويگهگاهيازدگيو غبار غفلت نيرا از
م ا دارد،يارتباط باز  ـهرگاه به اصل وجود خود توجـه كنـد، رايياحسـاس خـداجوني

گافتيوضوح در خود خواهد به يهـاتيـو مواجهه با موقعيخاص زندگطيشراياه.
و نا ام را دكننده،يسخت زمديزداميحجاب غفلت التفـات كامـل فـراهم گشـته،ةنـيو

مشيخالصانه خالق خو م خوانديرا . شوديو به او پناهنده
ميفطريخداشناس و ملل مختلف در طول تارانيدر وها به گونهخ،يمتفكران اقوام

و تقريكردها روي با از آن ارائـه شـده اسـت. رنـهيمتفـاوتيرهايمختلف مطرح بوده
و پرچمدار فلسفه مـدرن، برهـان فطـرت را بـا عنـوانيفرانسوريشه لسوفيف دكارت

وجـود مفهـوميكرده است كه بـر مبنـارح) مطTrade Mark(»يبرهان علامت تجار«
ويفطر سيخدا در ذهن انسان استوار است. يخود پس از بررسـيفلسفشهياندريدر

و منشأ مفاه تبيبندو دستهيو تبارشناسميمصدر پـردازد مـي مفهـوم خـدانيـي آنها، به
)Edwards, 1967, vol.2, p.943س و هـمدخود را حفـظ كـرده باشـيفلسفري) تا هم

 ). Routledge, 1998, vol.3, p.8(ديوجود خدارا اثبات نما
ا توجه ننيبه كهيضرورزينكته جريكياست يفكـريمهـم در فضـا هـايانياز

دويحاصل از آراتي، شكاكدكارتعصر دمتعارض ) بـود. Reformism(نيره اصلاح
پ نكهياحيتوض ويعـيطبيهـا در حوزهيعلميها شرفتيدر آغاز قرن هفدهم با وجود
د،يتجرب نقيها دگاهيدويدر اثر مجادلات كلامينياعتقادات و در باب خـداضيضد
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مـتيو صفات او، گرفتار شكاك حق پنداشـتنديشده بود. شـكاكان ممكـن قـتيكشـف
و Scholasticism(يبا وجود سقوط فلسفه مدرس دكارتاما ست؛ين ) به تفكـر سـازنده

ژ دواريامقتيكشف حق (ر.ك: ب5، فصل1402 لسون،يبود يكسـنينخسـتدترديي). او
و از همـينـويعصر رنسانس، حـوزه فلسـفتيبه شكاك پاسخاست كه در نيگشـود

و بنيجهت جد گذارانيرا دكيـاز دكـارت كننـد. مـييمعرفديفلسفه  انـتيسـو بـه
و در انديحيمس ازتي ـخود دربـاره خـدا، جـوهر، ماهيهاشهيمعتقد و وجـود، متـأثر

سويفلسفه مدرس ريديشـديدلبسـتگگريديبود؛ از و روشاتياضـيبـه و هندسـه
دييو رهاتيمقابه با شكاكيبرارونيآن داشت؛ ازايعلم يو علوم تجربينياعتقادات

جدسيبه تأس از چنگال شك، ونيقـيپرداخت تا بـا روش خـاص خـود بـهديفلسفه
«ابديدستقتيحق را: » كـنم قـتيحقيوقف جستجو سرهكيمن شائق بودم كه خود

)Descartes ,1988, p.20و هدفنيشتريببترتيني). بد م دكارتاهتمام مسـائلانياز
و اثبات مستدلّ آنها بوده است:» نفس«و» خدا«معطوف به مسئله،يفلسف

و نفس، در صدر مسائلدهيشيهمواره اند من به خدا كه دو مسئله مربوط اسـت كـهيام
نه با استدلال كلاميآنها را با برهان فلسفديبا مـا اهـليهرچند بـرارايز؛ياثبات كرد
طريكاملاً كاف مانيا كه از تـن نـابوديكه نفـس انسـان بـا فنـاميريبپذ مانياقياست

و خدا وجود دارينم هـياما هرگز نمـد،شود درواقـع-ينـيدچيتـوان ملحـدان را بـه
كهينم ه-توان گفت ايلتيفضچيبه راتيدو واقعنيمعتقد ساخت، مگر آنكه نخست

كن شانيايبرايبا عقل فطر ص1369(دكارت،»ميثابت ،3.(
ا دكارت بد نكهيبا بامييو فطريهيشناخت خدا را  ـدانـد، معتقـد اسـت ودي ادلـه

دقنيبراه و و اقامه براهميكنانيبقياثبات وجود خدا را روشن ديـجدني. هرچند ابداع
م باًيو تازه را تقر ه«داند، معتقد استيمحال ا دتريـمفيكارچيدر فلسفه  ـاز  سـتينني

و براكيكه و آنهـا را بـاميكنيرا بررسليدلانيانيو استوارترنيبهتر شه،يهميبار
و دقت اميمرتب سازيچنان وضوح را نـانيپس همه كـس بـا اطمنيكه از بتوانـد آنهـا

ص»[و درست] بدانديواقعنيبراه ).5(همان،
تبقيمقاله حاضر در صدد است ضمن طرح دق يفطرت در خداشناسـ گاهيجانييمسئله، به

ويابي، ارزدكارت بپـردازد.ياسـلام شـهيو نسبت آن با برهان مشـهور فطـرت در انديبرهان
انيتر مهم منيمسائل چنيپژوهش را  مطرح نمود:نيتوان در قالب چند پرسش
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از-  شـمندانيو اند سـتيچ دكـارت شـهيو انديدر معارف اسـلام» فطرت«منظور
؟ اند مسلمان چگونه از فطرت در اثبات وجود خدا بهره برده

جا دكارتاساساً خدا در فلسفه- برخوردار است؟ او از اثبات وجـوديگاهياز چه
نش،يخدا در فلسفه خو وايـيوجودشناختازيدر صدد رفع كدام پركـردن كـدام خـلأ

يشـأن وجـوديدارا دكـارت شـهيخدا در اندايآترقيدقرياست؟ به تعبيمعرفتةرخن
و دانش بشرهو نقش پشتوانيشناخت شأن معرفتاياست  را دارد؟يشناخت
طر دكارت- بـه اثبـات وجـود خـدا-به مثابه علامت صـانع-فطرتقيچگونه از
 استوار است؟يبر چه مقدمات دكارتبرهان فطرتريپردازد؟ تقر مي

وجـودياسـلام شـهيبا برهان مشهور فطـرت در اند دكارتبرهاننيبيچه نسبت-
آ و رانياايدارد برين تقرتواميبرهان آنيانيو در متفاوت از برهان فطـرت، گونـه كـه

 اقامه شده است، دانست؟يمعارف اسلام
ا پاسخ رو پرسشنيبه نوشتار حاضر اسـت كـه بـهتغاي محور، مسئلهيكرديها با

تب،يمنطقبيترت ميو بررسنييمورد .رنديگيقرار

جا2 ياسلامشهيدر اند» فطرت« گاهي.
روشـن از موضـوع اسـت،يو تصورفيمسئله، مسبوق به ارائه تعرقيازآنجاكه حل دق

و اصطلاح پرداخته، سپس با تقرينخست به معناشناس برهان فطـرتريفطرت در لغت
و سـهيرا در پرتو مقا دكارتياستدلال فطريابيو ارزيبررسنهيزم،ياسلامشهيدر اند

.ميآورميفراهمقيتطب

و ابعاد فطرت1-2  . معنا

چيدر لغت به معنا» فَطرَ«واژه فطرت از ماده ج1405منظور،(ابنيزيشكافتن ،5،
ش55ص (ابنءي)، گشودن ج1371فارس،و ابزار آن ص4، و 510، و ابـداع )، آغاز

(جوهر ج1407،ياختراع ص2، و آفر781، (راغـب جاديا نش،ي) و خلقـت خـاص
ص1412،ياصفهان ا395، دانست كـهيتوان فطرميارياساس امورني) است. بر
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ديموجود، اقتضانشيآفر شودميگفتهيفطرت به خلقتگريآنها را دارد؛ به عبارت
غ بعيبد،يراكتسابيكه و معرفـت بـه خـدا را در خـود داشـته باشـد سابقهيو بوده
ص1377،يزي(مهر و11، اسـتيخودآگاه انسانيژگي)؛ اما فطرت در اصطلاح، آن

غيهيبد،ينيكه تكو و به نوعيهمگان،يراكتسابيو يمتعالقيبه حقايو ثابت است
يتوانـد مـورد بررسـمياز سه بعدتيشود. فطرت در ماهميمربوطيو بعد انسان

گ :رديقرار
شـود كـه انسـان مـي گفتـهيكه به آن دسته از علـوم»يشناختاييبعد ادراك«يكي
ن نحوذاتي به و شامل قضاازيو بدون و ارزش،يهيبديايبه آموزش، آنها را داراست هـا

از»يشيبعد گرا«است. دوميفطريو خداشناسياخلاقيها ضد ارزش كه به آن دسته
بهيدرون هايو كششيذاتاليام م مـي امـور گفتـهيسركيانسان و شـامل لي ـشـود
فضريخ،ييجوقتيحق ه پرسـتش) اسـتبـليـ(ميو حس مـذهبيطلبييبايز لت،يو

ص1372،ي(مطهر ژهيـويهـاييكه به آن دسـته از توانـا»يبعد توانش«). سوم74-78،
هميانسان گفته دچيشود كه و شـامل توانـايگـريموجود و درك،يريادگيـيينـدارد

امييناتوا و (گرامـييو سـخنگو،يو نـوآورتيخلاق،يدروناليغلبه برنفس ،ياسـت
ص1388 ،115-125.(
ازازيامت و تعـاليبه خودآگاه»عتيطب«و»زهيغر«فطرت بـريامـور فطـريانسـان

منيبد گردد؛يم يهايو توانمندهاشيگرا ها،يآگاه سلسلهكيكه دانديمعنا كه انسان
ايفطر و فراتر از خواست انسانژهيواتيفطرنيدارد. بوده كـهيوانيحيازهانيوها ها

وحنيبـزهيـغركهياست؛ درحالانيآدميانسانويمربوط به مسائل معنو  واني ـانسـان
ح فيماداتيمشترك بوده، در حدود مسائل مربوط به  آنها قرار دارد.يكيزيو

ايفطرت و در برهان فطرت در اندنيكه در به كارياسلامشهينوشتار، مد نظر است
و تمايعنييشيرود، همان است كه در بعد گرا مي بيدرونلاتياحساسات اني ـانسـان

ا در،يچون احساس، ادراك درونيرينوع فطرت با تعابنيشد. از و يقلبـ افـتيشهود
فنيشود؛ بنابراميادي يمورد نظر است كه علم به آنها حضـورياتيفطر طرت،در برهان

ب اياز صورت ذهنازينيو و  ـاست  ـآن فطرييو رمزگشـالي ـبرهـان بـا تحلني واتي
 پردازد.مي-يتعاليخدا-به اثبات مبدأيذاتيهاشيگرا
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رو» برهان فطرت«ري. تقر2-2 ياسلام كرديبا

فينياز براهيكيفطرت برهان و يبرخـنيهمچنـياسـلام لسـوفانياست كه متكلمـان
و علما و در آثـار خـود بـا تقرژهيوتياخلاق به آن عنايعرفا مختلـفيرهـايداشته
ااند مطرح كرده و توجـه بـهديتأك-متفاوتيرهايتقر رغميعل-برهانني. ازآنجاكه در

و درون اوست، شا ، دكـارتياز برهـان فطـرييهـا بتوان با جنبـهديخود وجود انسان
بميقرار داد. به نظرقيو تطبيمورد بررس گوناگون برهان فطـرت،يرهايتقرنيرسد از

 ـبـه تقر انـد، نسـبت مسلمان مطرح كرده مانيحكيكه برخيحضور كرديرو كـهيري
روينيد شمندانيانديبرخ ايحصول كرديبا و بـه بهتـر، انـد برهـان ارائـه كـردهنياز

 باشد.تركيمطلوب نزد
روياز برهـان فطـرت، نمومـه آشـكارنيصدرالمتألهريتقر دريحضـور كـردياز

حقنيهمينوع خداشناسنيخود او، بهتردهيشناخت خداست كه به عق  قـتيشـناخت
ا انسانتيو ظرفتيبه تناسب قابليبا علم حضوريواجب تعال  گونهنيهاست؛ هرچند

انيـك در مراتـب آدميو تشـكيبراساس درجـات وجـود،يو فطريشناخت حضور
(ملاصدرا، ج1366متفاوت خواهد بود ص5، و عبـاراتيفلسفي). با توجه به مبان72،

بديوريتوان تقرميصدرا  نمود:ينحو صورت بندنياز برهان فطرت را
ع1 و بلكه و شـأنني. انسان، معلول و تعلّق (همـو،يربط از شـئون علـت اسـت
ص1354 ،30.(
ع.2 و (همـو،يبه علت خود علـم حضـور،يالربطنيهر معلول ج1981دارد ،1،
).113و86صص

ايتعـاليخـدايعنـيبه علت خود،يانسان، علم حضورجهيدرنت و  ـدارد علـمني
 در نهاد انسان قرار دارد.يو جبليبه خدا به صورت فطريو شهوديحضور

نت مقدمه روجهياول برهان فوق، و تفسـ كـرديو حاصل يعرفـانرياصـالت وجـود
يفقـر وجـودايـيامكـان فقـرهيبر نظريو تشأّن است كه خود مبتنيبه تجلّ»تيعل«

و همگ و ابتكارات حكمت متعاليصدراست شود كه پرداختنميد قلمداهياز مختصات
ا باحينوشتار خارج است؛ اما در توضنيبه آنها از حوصله  ـمقدمـه دوم گفـت طبـقدي

(واجب تعاليمبان و...) بـهيِ) به جهت احاطه وجوديصدرا علت (انسان تام بر معلول
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و بارقهيآن علم حضور ااي دارد و بـهيعلم حضورنياز را همراه بـا وجـود معلـول
اودر نهـاديو فطـرياو افاضه كرده، به صـورت ذاتـيوجودتيو قابلتياندازه ظرف

ميدهد. از طرفميقرار (معلول)ضيمفانيهمواره و مفاض وفينوع تضاكي(علت)
 برقرار است.يارتباط وجود

نتبيترتنيبد و افاده زميروشنزينجهيتلازم مقدمات برهان يطبق مبـانرايگردد؛
و همزمـان بـا آن، مـي(معلـول) ذات خـود را شـهود فوق، هرگاه مفاض كنـد، مقـارن

و فقر وجوديوابستگ مفيو تعلقّ آنضيخود را به و بـه وجـود (علت) شهود كـرده
خويعنيطرف مستقل  كند.مياذعانشيخالق

 ـاز تقرگريديا نمونه روياسـلام شـهيبرهـان فطـرت در اندري علـم كـرديكـه بـا
ودي ـبر اثبات وجود خدا با تأكييمطرح شده، استدلال علامه طباطبايحضور بـر فقـر

بهريانسان است. تقريفطرازين بدميطورخلاصه علامه را بنيتوان  كرد:انيصورت
ن1 كسيازمندي. و هر و فطرت انسان نهفته است دريتـأمل با انـدكيو فقر در نهاد

.ابديمييآن را به علم حضورشينفس خو
ا2 بـيو فقر وجوديفطرازينني. درك وازيـنيدر نهاد انسـان، مسـتلزم درك آن

نيغن  وجود اوست.يازهايمطلق است كه رافع
را بـاينوع رابطـه وجـودكيو با عمق قلب خوديانسان به علم حضورجهيدرنت

و مالك حق ج1997،يي(طباطبـا ابـدي مـي در ذات خودشيخويقيخالق ص8، ،311-
م314 و ممكن است عوامليامريفطرلي). البته ازآنجاكه ييمانع شـكوفايبالقوه است

دندنشو غرقيتوجه به جهان ماديآن شوند، گاه ويسـبب فراموشـ،يويدر مظاهر
ن غفلت انسان و خويدرونازيها از آن و بنـابراميشيآنها به مبدأ يدورافتـادگنيگردد

نياز فطرت خداجونايآدميبرخ دلميآنها را وليتوان و نقـض برهـان فطـرت بر رد
 دانست.يفطريخداشناس
دريتقر در تي ـاز واقعيبخشـ،ياسـلام شـهياز برهان فطـرت در انديگريمشهور

(ام حقيفطريهاشيو گرااليانسان و قائم بـه دو طـرف اسـت،يدارايقتي) كه اضافه
بيفيمورد استفاده قرار گرفته، با توجه به تضا دو طـرف برقـرار اسـت، از تحقـّقنيكه

دنياز طرفيكي  جاذبـهاز نجومدركه گونه . همانگردديملالاستدگريبه تحققّ طرف
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پ قسمتيدر موجود آ مـي در مركز جاذبـهاي به وجود ستارهياز فضا، نكـه برنـد بـدون
ن كـهيتـي) واقعفي(تضـاقيـطرنياز همـزي ـبتوانند آن را رصد كنند، در برهان فطرت

نانيمحبوب مطلق آدم و امازياست امديو هدي ـاو را به هنگام قطع نيامـور تـأم مـه از
(جوادميكند، اثبات مي ص1378،يآمليگردد ا248، تـوان بـه مـيرارياخريتقرني).

ز  نمود:يبند صورترينحو
امطيكه در شراي. انسان1 و نا اميديسخت هـيديقرار گرفته، چيبه استفاده از
و گـريديو عامل انسانيعيامر طب و در بطـن وجـود و تـدبر نـدارد، بـدون تفكـر
امتيواقع و دستگديخود همچنان و قدرت مطلـقيموجود متعالكييريبه كمك

 كند.ميرا احساس
ا2 و درخواست همراه است،ديامني. دوياضـافقتيحقكيكه با دعا و قـائم بـه

 طرف است.
دكيريناگزد،يامنيايبراجهيدرنت مقيگريطرف هدياست كه يو حـدديقچيبه

اميرا اجابت دوارينبوده، حاجت ام ن قت،يحقنيكند.  تواند باشد.ميجز خدا
پكه چنان  ـتقرنيا داست،ياز مقدمات فوق نري بـر علـميمبتنـزي ـاز برهـان فطـرت
دريو دانش شهوديحضور نچهياست؛ چراكه انسان از كـه بـهياجيـو احتازي ـشهود

حققتيحق همقتيمطلق دارد، به شهود آن و از يو رجـاديـامزيـنريمسنينائل شده
 خود را به دست آورده است.

 دكارتشهي. فطرت در اند3
و دكارتفطرت در فلسفه وسياژهياستعداد تـوانميآنلهيدر وجود انسان است كه به

بـا فـروغ فطـرتتشيكـه حقـانيزيچرايز«كرد:دايپنيقيزيچكيداشتنقتيبه حق
در همچنان ست؛ينديمعلوم شود، اصلاً قابل ترد تـوانم مـيكه افتميكه قبلاً با نور فطرت

ا م نكهياز هرميبگجهينت كنم،يشك دايقوهچيكه وجود دارم. منيگرياستعداد هم در
و براستين حقيكه به اندازه نور فطرت قابل اعتماد من باشد را از خطـا بـاز قـتيمن

ص1369(دكارت،»دينما ،42.(
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)اتي(فطري. امور فطر1-3

لا دكارتاز نظراتياما فطر و اسـت كـه وجـوديريـتغي، آن دسته از تصـورات ثابـت
طرينيشيپ و از بقيدارند و از ن رونيحواس احي. توض ـانـد امـدهيبه دست  نكـهيمطلـب

س دكارت پـيفلسـف شـهياندريدر يبـه تبارشناسـميمنشـأ مفـاهياز بررسـشيخـود،
ايانسان پرداخته، برخيتصورات ذهن غ»يفطر«راميمفاهنياز رايبرخـ،يراكتسابيو

و بعضـايـيو اكتساب»يعارض« و»يراع ـاخت«را گـريديبرگرفتـه از خـارج و سـاخته
ص كنديميپرداخته ذهن بشر معرف عق41(همـان، ،يفطـرميمفـاه دكـارتدهي ـ). بـه

پلياست ازقبيميمفاه و امتداد كه بهشيمفهوم خدا، زمان، نفس  عداداسـت نحـو ازتجربه،
پ و بعــد از پــس از برخــورد بــايعنــييتجربــ نــهيزمشيدايــدر نفــس موجــود اســت

ورسديمتيظهور وفعلةنمودار شده، به مرحلجيتدر محسوسات به نيـايهـايژگي. از
و متما«آن است كه به صورتميمفاه م»زيواضح يعارضـميمفـاهيولـ شود؛يادراك

ك و صدا ا ظاهراً از خـارج مأخوذنـد، مـبهمهمانند رنگ، نور، بو، مزه، حرارت  ـانـد. ني
همميمفاه از ذهن وجود ندارند؛ بلكه در اثر شوند در خارجميكه ادراكيصورتنيبه

و تلاق و اندامياياشيمواجهه ياجـزابيو درواقع از تركيحسيها محسوس با اعضا
و سـاختهوياختراعـميامـا مفـاه نـد؛يآ مـيديـپديعضوحسيبا اجزايخارجءيش

خيميپرداخته ذهن، مفاه صيالياست (همان، ).42-41مانند مفهوم غول
هم دكارتاز نظراتيآشكار فطريژگيو و ايشگيثبات  ـبـودن آنهاسـت كـه از ني

د و اند دگاهيجهت با اويسـازگارزينياسلام شمندانيمتكلمان و مـي دارد. گفـت مـن
كه به بدن كـودكاي كه نفس در همان لحظهمينداريشكچيه«وميفكر من، همه هست

م شود،يمدهيدم عـ كنديشروع به فكركردن انيو در  ـحـال از يآگـاهشيفكرخـوني
ننيايدارد، هرچند به جهت آنكه صورت نوع را سـت،يافكار در حافظه زنده بعـداً آن

ج1380(كاپلستون،»ميآورميناديبه  ص4، در سـلامتيوقتـ دكـارت ). به باور 152،
چياريبسم،يبرميكامل به سر  به زهاياز  ـآور مـيناديرا فراموش كرده، پـس چـرام،ي

چميانتظار داشته باش امياوريباديبهم،يدانميرا كه در رحم مادرييزهايآن اتيفطرني.
و امتـداد. از نظـر او قـدر مسـلّم آن اند همواره با ما همراه بوده ، مانند تصور خدا، نفس
و متما«است كه تمام تصورات ا انديفطر»زيواضح بانيو اگر »يقاعـده كلـ«مقدمه را
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مجهينتزيناتيداشتن فطرقتيحقم،يكنفيتأل ارتدك بـر اسـاسرايـز شود؛يو اثبات
و تمايزيهرچ«اويقاعده كل حقزيرا كه با وضوح » دارد قـتيكامل ادراك كنم، كـاملاً
ص1369(دكارت، ،38.(

نميمنحصر به مفاه دكارتدر فلسفهيالبته امور فطر بلكـه سـت،يو تصورات ثابت
به شوديمزينيفطريهاشيو گرااليشامل ام غيعيطورطب كه بهياكتسابريو لهوسـيو

اليـامنيا«اوريدر وجود انسان نهاده شده است. به تعب-خدا-الاطلاقيذات كامل عل
ا و نكهيبه رغم نفقهمواره بر ص» در من وجود دارد ست،ياراده من ).43(همان،

بـر شـناختيمبتنـ،يهرگونه شناخت علم دكارتيتصورات فطرهيبر اساس نظر
و متما هماييفطرزيتصورات واضح و حقانيبه واسطه اسـت كـه در روحيقياصول

كهميصراحت اعلام ما سرشته شده است. او به كـهميقادر باشيآسانبهستيبامي«كند
پ اميارحواس خود را كنار بگذيهايداورشيتمام د جهت، فقـط بـر فهـم خـونيو از

دهيرا مبنايتمام، فقط تصوراتاطيبا احتيعنيم؛يكنهيتك طبميتفكر خود قرار عتيكه
ص1379(كاپلستون،» خدا] در فاهمه ما سرشته استاي[ يكلمياز مفاهي). او برخ54،
هيبرا-»يو سرمديازلقيحقا«اي يرا فطـر-ديـآيبـه وجـود نمـچيهـچ،يمثال، از

ا گاهشانيدانسته كه جا و تصـورات دكـارت بدان معناست كه از نظـرنيدر عقل است
پ،يفطر . ستندينزيمتما دن،يشيو ماتقدم تفكرند كه درواقع از قوه اندينيشيصور

»علامت صانع«ة. فطرت به مثاب2-3

از مفهوم فطرتيويتوجه به تلق دكارتيفطرت در خداشناس گاهيجايبررسريس در
و اييبسـزاتيجود خالق از اهمو نحوه دلالت آن بر  ـبرخـوردار اسـت. در جهـت،ني

و ذات نامتنـاهيبررس و علت مفهوم كمـال مطلـق و بررسـريدر ضـميمنشأ يانسـان
د  ـاحتمالات مختلف از سـ دكـارت. اسـت راهگشيتاحـد دكـارت دگاهي  شـهياندريدر

تبيفلسف و منشأ مفاهنييخود به اميمصدر منيپرداخته، كـه مـن كنديسؤال را مطرح
طر-كمال مطلق-مفهوم خدا و از چه آ كردهليتحصيقيرا از كجا خودم سـازندهايام؟
اخ نكهياايآن هستم  و در صـورت ازايـآري ـاز خارج وارد ذهن من شـده اسـت آن را
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ايعلت نكهياايام گانه كسب كرده حواس پنجقيطر كـرده اسـت، مفهـوم جـاديكـه مـرا
 كرده است؟هيو نشان خود در ذات من تعب خودش را به عنوان علامت

و نفـستيـعليعنـي-پس از طرح سؤال مذكور بـا رد احتمـال اول دكارت ذهـن
ا-حواسقيطريعني-و احتمال دوم-يآدم ا مـيجهينتنيبه  جـاديرسـد كـه تنهـا راه

و هرگز مانند مفهوم را از حواس نگرفتهنيا«است:-خالق-مفهوم خدا، ذات خود او ام
اياياشميمفاه نم نتظارمحسوس... بر خلاف مصـنوعني. همچن ـشوديمن بر من عرضه

ناي صرف ذهن من هم نرايز ست؛ياختراع چستيدر توان من  ـاز آن بكـاهميزيكه اي
بيزيچ چميفزايبر آن ميكه برايزي. پس تنها انيـا مانديگفتن  ـاسـت كـه مفهـومني

بـ كه من به وجود آمدهاي مانند مفهوم خود من از همان لحظه وجـود آمـدههام بـا مـن
ص1369(دكارت،» است ،56-57.(
چكهيطور همانبيترتنيبد را،يزيصنعتگر پس از ساختن و علامـت خـود نشان
ميبر رو ن زند،يآن ه پس از خلق انسـان، مفهـوم خـود را در درون او نهـادزيخداوند

و علامت اياست تا نشان و سازنده او باشد؛ با كه صـنعتگريتفاوت كه نشاننياز خالق
م  ـبا خود مصنوع است، اما خداونـد هنگـام آفرريمغا زند،يبر صنعت خود انسـان،دني

ا وديريبا ذات او تغا نكهينشان خود را بدون  سـپارد؛يمعتيداشته باشد، در نهاد او به
و مثـال خـويقبول است كه به وجهكاملاً قابل«رايز  ـآفرشيمرا به صورت » باشـددهي

ص ).57(همان،
و ذات انساننيبديبا دكارتيپس بر مبنا  گونهچيه-يفطرت آدم- مفهوم خدا

هميرتيمغا و از منيوجود نداشته باشد نحوه دلالـت فطـرت انسـان بـر توانيجا
ن ززيوجود خدا را و مماثلت خود با خدا را بـا همـانرايكشف نمود؛ من مشابهت

ميا قوه ميكه با آن هست كنميادراك د كنم؛يخودم را درك نـور« گـريبه عبـارت
وس»يفطرت خـود، مماثلـتياست كه با آن هسـتايلهيكه در من وجود دارد، تنها

و هم و خدا م طورنيخود بـا نـوريوقتـبي ـترتني. بـد كنميمفهوم خدا را ادراك
ميفطرت درباره خود به عنوان جوهر ينه تنهـا خـود را موجـود شم،يانديمتفكر

و مح غ تاجناقص و نامتنـاهريو قائم به بلكـه ابم،يـيمـيو مشـتاق كمـال مطلـق
منيهمچن و علت وجود من است،يكس ابمييدر همان حال با نور فطرت كه خالق
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لايتمام اوصاف بالفعل، واقعيدارا درياهتنيو و است كه من مشتاق آنهـا هسـتم
 از آنها را دارم.يدرون خود مفهوم

من در فطرت خود مفهـوم خـدا را دارم، مسـتلزم نكهيا دكارتدهيبه هر حال به عق
و بالفعل در عالم خارج وجود داشته باشـد، وگرنـهياست كه خدا به صورت واقعنيا

عمحال است من به عنوان دارنده مفهوم خدا، تحقّ داشته باشم. پس خـدا در عـالمينيق
ع وييدارد. خدايواقعوينيخارج از ذهن من، وجود كه واجد تمـام كمـالات مطلـق

كه قـادر بـر احاطـه بـرياز آنها را در ذهن خود دارم؛ ذهنياست كه من مفهومييوالا
لا نيتناهيكمالات عييو خداستيخدا ويو نقصبيكه از هرگونه و از هر حـد منزّه

صيحصر (همان، ).58مبراّست

 برهان فطرت دكارتري. تقر4
مـيبرا دكارت : نخسـت كنـدياثبات وجود خدا در آثار متعدد خود سـه برهـان اقامـه

و در آن،ياز برهان وجوديتر كاملريكه تقر»يبرهان وجود« از دكـارت آنسلم اسـت
و را ضرورت وجود خدا برهـان«. دوم پردازديميبه اثبات حق تعال دو راه تصور كمال

و سوم برهان Trade Mark Argument(»يعلامت تجار«اي» فطرت ايـ»هي ـعلت مبق«)
و در بقاازين«برهان ا» من متفكر به علت در حدوث  ـنخسـت بـه تقر نجـاياست. در ري

و بررس .ميپردازيم كرديرونيايبرهان فطرت، سپس نقد
هميدر تأملات مدع دكارت يفطـريو مفهوم» من هستم«كهنيشده است فقط از

نت مـي در من هست،-خدا-الاطلاقياز ذات كامل عل كـهرميـبگ جـهيتـوانم ضـرورتاً
(دكارت،  ص1369وجود خدا با بداهت تمام ثابت شده است ا56،  ـ). برهـان را كـهني

افيبـا تـألنتـوا مـي بـودن مفهـوم خداسـت،يبر فطريمبتن  ـمقـدمات، بـه نحـوني
 نمود:يبند صورت

علي. مفهوم1  الاطلاق در ذهن من وجود دارد.ياز ذات كامل
ا2 قـائم بـه ذات، عـالمر،يرناپـذييتغ،يكامل، سرمد، نامتناهيمفهوم كه از خداني.

و قادر مطلق حكا اسـت تـايشـتريبيذهنـتي ـقطعاً مشتمل بر واقع كند،يمتيمطلق
 دارد.تيحكايكه از جواهر متناهيميمفاه
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و علتديباي. هر مفهوم3 نيمنشأ و  تواند از عدم به وجود آمده باشد.ميداشته باشد
با دستء،يشكي. با نور فطرت روشن است كه علت4 بـه انـدازه معلـولشديكم

(معطتيمشتمل بر واقع ش تواندينمءيشيباشد زءيفاقد تي ـمعلـول، واقعرايباشد)؛
خوخ جاشيود را جز از علت نميگريدياز نت كند؛يكسب كـهرمگيـيمـ جـهيپـس

چيشتريبتيمشتمل بر واقعيعنيتر، كه كامليزيهرچ صادريزيباشد، محال است از
 دارد.يشود كه كمال كمتر

من5 و علت مفهوم خدا كه واجـد تواندينم نهاياريغايجهان خارجاي. نفس منشأ
. اندتيهمه كمالات است باشند؛ چون كمتر از آن مفهوم، مشتمل بر واقع

دري: پس ضرورتاً ذات كاملجهينت در خارج وجود دارد كـه همـه كمـالات منـدرج
ا و رانيمفهوم ذات كامل را واجد است » خـدا«ذات، به ضرورت همان است كه ما آن

تمينام مي ص3أمل(همان، ،37-58.(
و خـداياستدلال، مساونيايمنطقجهينت بودن مفهوم كمال مطلق با مفهوم خداسـت

هياست كه براينيعيتيدر ذهن ما همچون واقع نيعلتچيوجودش مگـر سـت،يمتصور
مهـرييخداايخود ذات كامل  و مفهـوم خـود را همچـون كـهيكـه واقعـاً وجـود دارد
خويصنعتگر بر رو و علامت وجود زند،يمشيصنعت در فطرت ما نهاده است تا نشانه

ا و هر كس با شناخت فطرت انسـان اسـت نـهنيع دكارتكه ازنظر-علامتنياو باشد
آنريمغا  دكـارت را بشناسـد.شيصانع خـويعنيبتواند به ضرورت، صاحب علامت-با
«ديگويم بارهنيدرا مفهـومنيـان،مـنشيام آفرتعجب كرد كه خداوند به هنگديقطعاً نبا:

خواي را در من نهاده باشد تا نشانه لازمنيزند؛ همچنـميشيباشد كه صنعتگر بر صنعت
چنياستين و آفرريغيزينشانه دلنشياز صنعت خود باشد نيبراليمن توسط خداوند

و خوياست كه و مثال ادهيآفرشيمرا بر صورت و مـن  ـاست مماثلـت را بـا همـانني
ماي قوه ص»مينماميكنم كه خود را با آن دركيادراك ).57(همان،

تب5  دكارتيفطريخداشناسنيي.
و متمامياز مفاهيكيتصور مفهوم خدا دكارتدر فلسفه هرچند ةو درزمـرزيواضح

ويتصورات فطر جـوهر متفكـر،ايـ» نفـس«خدا را بـر خـلاف جـوهرياست؛ اما
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مفينخست تعر عق كند؛يو سپس اثبات طردهيچراكه به  ـاو، وجود خـدا از دركقي
م طر تـرقيـدقريبه تعب شود؛يروشن تصور خداوند اثبات  ـوجـود خـدا از تصـورقي

ميموجودنيتر كامل و فكر خود م ابد،ييكه انسان در ذهن (دكارت، رسديبه اثبات
).3، تأمل1369
چن دكارتفيتعر ،ياست نامتنـاهيجوهر مراد من از كلمه خدا،«است:نياز خدا

چر،يرناپذييسرمد، تغ و هر و قادر مطلق كه خود من يگريدزيقائم به ذات، عالم مطلق
چ-را  ـآفر-وجود داشـته باشـديگريدزياگر واقعا پددهي (همـان،» آورده اسـتديـو

هنةدر رسالني). همچن49-50ص  ـتعرليـذ،يدس ـبرهان آن«هشـتم آمـده اسـت:في
ميجوهر هميدانيرا كه كمال مطلق كه متضمن نقـصميابيمينزيچچيو در آن مطلقاً

وتيمحدوداي ص1384(همـو،»شـوديمدهيباشد، خدا ناميكمال ). افـزون بـر 194،
ونيا و ا هاييژگيدر اصول فلسفه صفات «دارديمانيبنينچنيخدا را با تفكر دربـاره:

دريتصور ر،يقـدم،يعلـ،يكه خدا سرمدميابيميكه از خدا در فطرت ما نهفته است،
خ حقريسرچشمه هر چ،يقيو فزيو خالق همه و بالاخره او آن نفسهياست واجد هـر

ميزيچ بينامتناهيكمالميتوانياست كه هميابيدر آن و محدودكنندهچيو دريا نقص
).241ص، 1376(دكارت،»ردذات او راه ندا

وجـوب«ايـ» ضـرورت«داند، صـفتميخدا لازميبرا دكارتكهيگراوصافيد از
كه» وجود اثبـات خـدا محسـوبيبـرا دكـارتياز مقدمات برهان وجوديكياست

«شوديم » وكامل گنجانـده شـده اسـتيذات كامل مطلق، وجود ضروركيدر مفهوم:
ص1384(همو، ادبا استنايدر متن برهان وجودني). همچن206،  ـبـه مطلـب گفتـهني
ص»[واجب الوجود] در مفهوم خدا مندرج اسـتيوجود ضرور«است:  ) 207(همـان،

-هسـتزيـنيكـه مطـابق بـا مشـرب فلاسـفه اسـلام-يفلسـفريتعبنتريو در متداول
«ديگويم ياسـت كـه تسـاورناپـذي خداوند به همـان انـدازه انفكـاكتيوجود از ماه:

وتيماهازدو قائمهباهيمجموع سه زاو  ـمثلث راست گوشه مفهـوم كـوه از مفهـوماي
غ ص1369(همو،» قابل انفكاك استريدره، امي). به نظر72،  دكارتفيتوصنيرسد

و ماهايبه خداياز خداوند در باب تعلقّ وجود ضرور در خدا، همـانتياتحاد وجود
ف دگاهيد بياسلام لسوفانيمشهور  است: افتهيانعكاسريزتياست كه در
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ــقُّ ماه ــهيالحــــ ــهيانتـُـــ مقتضـــتـُـــ تُـــهيالعـــروض معلوليإذ

ج1413،ي(سبزوار ص1، ،96(
عيستيچيعني زيهستنيخدا اراياوست، يباشد بدان معناست كه هستنياگر جز

چ چنيستياو عارض بر و و با وجوب وجـودتيمستلزم معلول،يفرضنياوست است
 منافات دارد. 

و فلسف دكارتبا وجود اهتمام و اقاميِدر اثبات مستدل متعـددليـدلاةوجود خدا
ا ونيبر قابل اثبـات اسـت،،يمعتقد است وجود خداوند، نه تنها با عقل فطريمسئله،

ورياست كه انسان نسبت بـه سـاياز شناختتريهيبداريبلكه شناخت او بس امـور دارد
قدنياليتحص است كه هر كس فاقد آن باشد، واقعا مقصـر اسـت. سهليرمعرفت به

خو دكارت و فطرشيبا استناد به عبارات كتاب مقدس، اعتقاد بودنيرا درباره بداهت
(دكارت،ميوجود خدا به صراحت اعلام  ص1369دارد هـا ). از نظر او به همه انسان4،

كهيچنان درك ختتوانند معرفت خود را نسبمياعطا شده است دلابه انيـبيلـيدا، با
ن غستيكنند كه لازم طبريآنها را ياز جـاش،يذهـن خـوعتياز نفس خود وتأمل در

همندينماليتحصيگريد كه دكارتجهتني. به  لسـوفيففيخلاف تكل«بر آن است
ا بقيتحق نجاينخواهد بود اگر در و از چـه راه بـدون از روني ـكـنم كـه چگونـه رفـتن

خميشيخو ص» تر از موجودات عالم شناخت-ينيقيوتر را آسانداتوان ).5(همان،
ن داستيپ دكارتاز مضمون سخنان و متكلمـان لسـوفانيفيهمچون برخـزيكه او

بيهيمسلمان، وجود خدارا بد دلازينيو ادانديم»يفطر«يريو به تعبلياز همـاننيـ.
در» در انفسريس«قرآنريبه تعبايراه فطرت  كه ابديمياست كه انسان با تأمل در خود

بينسبت به خدا شناخت قلب چن واسطهيو و در برابر كـه كمـال مطلـقييخدانيدارد
ممياست، سر تعظ مسكيدر مقامزين دكارت. آورديفرود و نه در موضـع-يحيمؤمن

م مانيا-لسوفيفكي  مـانيا«كـهليـدلنيـا بـه داند؛يبه وجود خداوند را كاملاً حق
كسياست الهيموهبت ميو همان چيتـا بتـوان كنديكه به ما لطف يزهـايم بـه وجـود

اوم،ياوريب مانياگريد اميهم »مياوريـب مـانيتواند لطف كند تا به وجود خودش هـم
ص ينه تنها معرفـت بـه خـدا امـر دكارتيو فلسفيدر نظام فكرني)؛ بنابرا4(همان،
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ايفطر و ن انسان مانياست، بلكه باور  ـجـز عنايزيـچزي ـها نسبت به پروردگـار وتي
ن .ستيموهبت او
ا دكارت ا كرديرونيدر اينفس آدم انگاريهيشبةديافزون بر (دربـاره  ـبه خدا ةدي

و مؤمنينفس آدميانگارهيشب ر.ك: گنجور ص1390،يبه خدا، وي/ مـؤمن 151-180،
ص1391گنجور، فينيد هاي كه در آموزه-)29، مسـلمان مـورد توجـه لسـوفانيو آثار

اشيفطرشيبه گرا-قرار گرفته است ويدروناقيتو و جمـال مطلـق انسان بـه كمـال
و فقر وجودنيهمچن نيبر تعلقّ وياشـارتزياو به خداوند تأمـل«دريداشـته اسـت.
طريبر خداشناسديبا تأك» سوم از شناخت من نسـبت بـه خـودم بـه،يخودشناسقياز

پيزيچ«عنوان  چ وستهيكه و بزرگتر از خود گرايزيبه سـخن»دارداقيو اشـتشيبهتر
ص1379(كاپلستون،ديگويم ا107، بني). يآن است كه تصور بـالقوه فطـر انگرينكته

سويموجود انسانيِذات كرديروكيخدا، با تحر و آفريبه  ـخالق تي ـبـه فعل دگارشي
ا رسديم  است. افتهييتر از خود، تجلّ كامليبه موجوداقيدر اشت كرديرونيو

يشـد او بـرايمـدع تـوان مـي دكـارت مندو روش نظاميفلسفيبا تأمل در آرا
و دست هايهيپاتيو تثبميتحك در،يو علم قطعنيقيبهيابيشناخت وجـود خـدا را

تعنيانييتبيفلسفه خود مطرح كرده است. برا و و كاركردنييادعا در» خـدا«نقش
ادكارتينظام فلسف تيكه او كار خود را در اوج شـكاكتاسينكته ضرورني، ذكر

حقيعمومأسيو مـينيقيو شناختقتينسبت به كشف  خواسـتيآغـاز كـرد. او
تي ـاست؛ اما ازآنجاكه شـناخت، حاصـل فعالرپذي امكانيثابت كند كه شناخت علم

و تلاش عقلان حقيبشر است، برايذهن با-ينيقيشناخت-قتيكشف ذهنديابتدا
شـكيعنيبا روش خاص خود، دكارتنمود.يو دو پهلو پاكسازهممبميرا از مفاه

حقنيو آگاهانه، نخستيدستور و يةقضاي»تويكوج«را در حكمريدناپذيتردقتياصل
م« ص1378 ون،نسـي(راب افتي» پس هستم كنم،يمن فكر ينـيقياصـلني). دومـ59،

 است.» خدا وجود دارد«ية، قضدكارت
و اثبات وجود خدا، دكارتةدغدغديترديب يمحكـم بـرااي پشتوانه افتنياز قبول

ديـباينظام معرفتنيتدويبرا»تويكوج«است؛ چراكه بعد از اثبات اصلينيقيشناخت
ونيقي گاهيپا فرييفقط با اثبات خدا،يعلمنيقيرا محكم كرد و  بكـاريكه كامل است
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حت ست،ين يو احتمـاليبدون اثبات خدا در حد معرفـت ظنّـاتياضيريممكن است؛
فر ات،ياضيرتياست؛ چون قطع (حسـنيبكـاريوابسته به عدم ، 1378زاده، خداسـت

و كـاركردياز آنكه از شأن وجودشيب دكارتيدر نظام فلسف» خدا«ني). بنابرا84ص
و شـــأنينقـــش معرفتـــي) برخـــوردار باشـــد، داراAntologic(يشـــناختيهســـت

زEpistemologic(كيستمولوژياپ ي، شـناخت دكـارت در نظـرينيقيشناختراي) است؛
وياست كه دارا و تما«يژگيدو ا»زيوضوح و تكنيباشد حجهيدو صفت هم با تيبر

و تأكميتيخدا تثب نيقـيبـهيابيخدا در دسـتيبر نقش معرفت دكارتديشود. اعتراف
انيبهتر به«مدعاست:نيگواه يبه شناخت خدايكه صحت هر علمنمبييموضوح من
هـم،يكه اگر او را نشناسيدارد، طوريبستگيقيحق يگـريدزيـچچيقادر به شـناخت
بينيقيبه شناختيابي. اما با شناخت او، دستميستين يبـرا شـمار،يو كامل موضوعات

ص1381(دكارت،» من ممكن است ن53، همطلـب اشـارنيبه همـزي). در اصول فلسفه
م «ديگويكرده، پ: رسشيذهن ما خودنياز هـشيبه شناخت خالق ينـيقيدانـشچيبه

ص1376(دكارت،»افتيدست نخواهد ،235 .( 
و قابل تأمل در خداشناس نكته ياسـت كـه هرچنـد خـدانيـا دكارتيفطريمهم

رويحيمسيو مورد اعتقاد او، همان خدايفطر بـه مسـئله دكـارتيفلسـف كرديبود،
رو»خدا« ا؛يو وجوديبود نه ثبوتيو اكتشافياثبات كردي، و نكهيچه در نظـام وجـود

چيثبوت، خدا به عنوان مبدأ هست ، منِ متفكرّ دكارتمقدم است؛ اما در تفكرزيبر همه
ا،يمتناهو نفس و از چريناگز دكارتجهت،نيمقدم است ميرا بـا مفـاهزياست همه

.دياثبات نما

يابيو ارزسهي. مقا6
رويابيو ارزسهياز مقاشيپ به برهان فطرت، لازم است بـهيو اسلاميدكارت كرديدو

يرفطيدر ارتباط با خداشناسييحكمت صدراژهيوبه،يفلسفه اسلامياساس ازاتيامت
ز  دكـارت امثـاليبـا سـلوك فكـرنيصـدرالمتألهياساساً سلوك فكـرراياشاره شود؛
 ـدر تقرهيحكمت متعالييامبن ازاتياز امتيكيمتفاوت است. برهـان فطـرت، طـرحري
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بد» اصالت وجود«مسئله اصنياست؛ و واقعل،يمعنا كه آنچه به نحو وتي ـتحقق دارد
ب ج1981(ملاصدرا،تياست، وجود است نه ماهيرونيمنشأ آثار ص2، ا236،  ـ). در ني

حقيهيبـدميمفـاهلي ـگرچه مفهوم وجـود ازقب كرديرو از قـتياسـت، درك وجـود،
منيدشوارتر .ديآيامور به شمار

ج» وحدت وجود«اصالت وجود، كشفجينتا ازجمله (همـان، ص1است ) كـه23،
وقتيمطابق آن، وجود، حق فـراوانيكيمراتـب تشـكياسـت كـه دارايا گانهيواحد

حقيطور همان باشد؛يم  مراتب مختلف.ياست دارايواحدقتيكه نور،
برهـان فطـرت او از نقـشريحكمت صدرا كه در تقر ازاتيو امت گرمختصاتيد از
ونيعـيبـه معنـايوجـودايـ»يامكـان فقـر«برخوردار است، قاعـدهيمحور ربـط
(ملاصدرا،يبودن ممكنات به واجب تعال تعلقّ ص1354است ع30، و تعلقّـني). يربط

كنـد؛ مـي را از آنان سـلبيلالاستقتيبودن موجودات نسبت به ذات حق، هرگونه هو
چكهاي گونه به حقاتيجز تجليزيمخلوقات بـه شـماريقـيو شئون آن وجـود واحـد
ج1981(همو، روندينم ص2، ا300، در نظـامزيـن»تيعل«مسئله،يفلسفيمبناني). با

پريتفسييصدرا و تشـأن خواهـديبازگشت بـه تجلّـيكرده، به نوعدايخاص خود را
شيعلـت خـوتيـو واقعيبـا هسـتريمغايتيو واقعيمعنا كه معلول، هستنيبود؛ بد

ا نيگانگيوتينيعيآنها به معنارتيعدم مغانيندارد، هرچند بلكـه سـت؛يآنهـا هـم
ا  فالحقيقة واحـدة«علت است:تياز شئون واقعيشأن،ياست كه وجود معلولنيمنظور

و حيثيات و فنونها و ضـلال ضـوئهاهاو ليس غيرها إلا شئونها و لمعات نورها و أطوارها
ج»و تجليات ذاتها ص1(همان، ا47،  ـ). بر ويهمگـاياسـاس وجـودات اشـني اطـوار

و تجل حقاتيشئون و جاعل تعاليقيوجود  هستند.يعلت
گفـتديـبا دكـارتيبا برهان فطـرياسلامشهيبرهان فطرت در اندسهيدر مقا اما

و فطر اياتينوع فطرت ديدو برهان است از جهتنيكه مد نظر و از جهت گريمشترك
زا متفاوت شد همان-رايند؛ نيا انگريبياسلامشهيدر اندبرهان فطرت-طوركه ملاحظه

ناليـام هـا،شيگراياست كه در درون هر انسان نهفتـه اسـت كـهيايفطـريازهـايو
و مطلوب دل سوقيصاحبش را به سو و انسان با علم حضـورميمحبوب ازيدهد و
و وابستگكيعمق وجود خود، و مالـك خـوينوع احساس تعلقّ درشيبـه خـالق را

و باطن خود  .ابديميذات
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ازياموريةاز مواضع اشتراك هر دو برهان، اذعان به تعبيكي ثابـت در نهـاد انسـان
از برهان فطرت، مفهوم خـدا بـه آن جهـت در مـا دكارتيجانب صانع اوست؛ در تلقّ

 ـنفس ما نهاده اسـت. در تقرايآن را در ذهن نش،ياست كه خداوند هنگام آفريفطر ري
بر شمندانياند آنميديتأكزينهان فطرت مسلمان از شود كه منظـور از فطـرت، وجـود
يدر ذات انسان است كه او را از درون به سـويوانيو فراحلياصلاتيو تماهاشيگرا
حقژهيوبه،يمتعالقيحقا نيدهـد. بنـابراميسوق-خداوند-و كمال مطلقيقيمحبوب

چ و نشانهيزياز آن جهت كه خدا طبدراز خوديا را در وجود ما نهاده و  عـتيخلقت
وجود ندارد؛ هرچنديتفاوتياسلامشهيو اند دكارتيگذاشته است، در تلقيما بر جا
م رونيانيب رسديبه نظر و مصداق فطر كرد،يدو نحـوه وجـودنيهمچنـاتيدر نوع

 امور در فطرت انسان تفاوت وجود دارد.نيا
برهـانريمسلمان در تقر شمندانيو اند دكارتنيبياساسيها از تفاوتيكينيبنابرا
ا بر دكارتدياست كه: اولاً تأكنيفطرت ريسـانيهمچنـ-خـدا» مفهـوم«در برهان خود

و متماميمفاه آنچـه مـورد نظـر كـهياسـت؛ درحـالاتيفطرقيبه عنوان مصاد-زيواضح
ب شمندانياند  ـفطر بلكه از نـوع،يذهنميفطرت است نه از سنخ مفاه رهانمسلمان در اتي
نلاتيو تمايشيگرا علياصيازهايو و قلـب آدمـينيو بـرياست كه از عمـق وجـود
و بالقوه بـودن مفـاه دكارتبا آنكهاًي. ثانزديخيم اشـاره كـردهيفطـرميبه استعداد بودن

چنشهياست، از اند منياو و مشـخصّ در وجـود شودياستنباط كه آنها بـه طـور بالفعـل
ايهـر انسـانييگـوكهينحو انسان توسط خدا نهاده شده است؛ به  ـدر ذات خـود بـه ني

دريمشخصيِمفهوم فطر  شـمندانياندريطبق تقركهيحال كه در ذهن اوست، توجه دارد؛
ه د در وجود انسان نهاده نشده استيمفهوم مشخصچيمسلمان از برهان فطرت، ر، بلكـه

و ساختار وجود و اجماليلاتيو تماهاشيانسان، گراينهاد گذاشته شـدهيبه نحو بالقوه
كنـد؛ مـيدايـپياز جملـه وجـود خـدا دسترسـيمتعالقيآنها به حقاتيكه انسان با هدا

نلاتيو تماهاشيگرانياهيتعبنيبنابرا بلكـه هـر سـت،يدر فطرت انسان به نحو بالفعـل
خوابديبايفرد انسان و در پرتـوطيدر جهت فراهم نمودن شراشيتلاش و رفـع موانـع

و فعلا،يانبميتعال  برساند.تيآنها را شكوفا ساخته، به مرحله ظهور
وبه،ينيديها كه در آموزه» فطرت«اصطلاحرونيازا خصوص متون مقدس اسـلام
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(روم: به30قرآن آمده و نزد مسلمانان »يفطـرييخـداجو«ايـ»يفطـرت خداشناسـ«)
اسـت، بـه لحـاظ افتـهييتجلّـ دكارتيو فلسفيشهرت دارد، با آنچه در منظومه فكر

باييدلالت معنا و به اصطلاح دارند؛ چراكـه فطـرتياشتراك لفظگريكديتفاوت دارد
د قبيمختلفيبه معانيو اسلامينيدر معارف سرشـت،،يزيـغرشيعاطفه، گـرالياز

ايمعرفت اجمال نش،يآفر (مطهر نهايو امثال ص1372،يآمده است ا18-29، نيـ)؛ امـا
و متمـاكيحضوريسخن به معنا و ضـمزيمفهوم واضح رياز كمـال مطلـق در ذهـن

ا ست،يننانسا منيبلكه به نسـبتيو محبت درونـليمعناست كه انسان در نهاد خود،
نياجمـاليشـناخت ذاتـياز نوع داشته،شيبه خالق خو  نـديبـه فراازي ـبـه او، بـدون

چن،يريادگي-ياددهي و مبهم كمال مطلـقايدهيپدنيبرخوردار است. با ادراك ناقص
پـيعلامت تجـارايفطرتاندر بره دكارتسازگار است؛ اما آنچهزين آنيخـود در

ا و متمايجابياست، ادراك ورياز كمال مطلق است كه چنـدان هـم در مسـزيو واضح
 است. افتهينقيمقصود خود توف

مسلمان، توجـه بـه شمندانيو اند دكارتاز وجوه اشتراك برهان فطرتگريديكي
و مفـاد هـر دو برهـان، بـهيعنـيانسـان اسـت؛يو فقر وجـوديازمندين در مضـمون
حقيو وابستگيازمندين شده است. در برهـاندي(خدا) تأكيقيدر وجود انسان به علت

و علت وجود مفهيبا بررس دكارت دريخدا به عنوان ذات كامل علـوممنشأ الاطـلاق
و رد عل نتن،ينفس، والدتيذهن انسان و... شـود كـه چـونميگرفتهجهيجهان خارج
نيوجود انسان، وجود و صـفات مطلـق اسـت، پـس ازمنـديوابسته، و فاقـد كمـالات

و علت مفهوم خدا تواندينم باب-كمال مطلق-منشأ  ـاشد؛ پس يضـرورتاً ذات كـاملدي
و مابازا (دكـارت،نيـايبه عنوان منشأ ، 1376مفهـوم در خـارج وجـود داشـته باشـد

رو18، اصل51ص  ـچه در تقرز،ينياسلام كردي). در برهان فطرت با نيصـدرالمتألهري
ع و و چـه در تقرديربط بودن معلول نسبت به علت خود تأكنيكه بر تعلقّ  ـداشـت ري

دريكه مبتنييه طباطباعلام نيونبر فقر غيفطرازيو و حتـريانسان به دريخود بـود
و انسـان طوفـانيكشـتريـنظيقرآنيهالياز برهان فطرت كه بر تمث رهايتقرريسا زده

دي ـانسـان تأكيو فقر وجوديدرونيو... استوار است، بر وابستگايگرفتار در امواج در
 شده است.
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د ا گرمواردياز و اعتقادنياشتراك و كسانيدو برهان، اذعان يامور فطـريهايژگيبه
 ـفطريانسان است؛ قـدر مسـلمّ، شاخصـه اصـلاتيو فطر و دكـارت از نظـراتي ، ثبـات

هم بودن،يو همگانتيعموم،يريرناپذييتغ و و ذاتيشگيدوام غيبودن  بودنياكتسابريو
(همو، ص1369آنهاست ا42، دني) كه از و اند دگاهيجهت با ،ياسـلام شمندانيمتكلمان

(سبحانيسازگار ص1384،ييو محمدرضايو انطباق دارد ،62-63.(
د دكارتبرهان فطرتيينهايابيارز در  قابل تأمل است:گريچند مطلب
ا1 چني. در بـا وصـف» كمال مطلق«وجود مفهومز،ياستدلال لازم است قبل از هر

غيراكتسابيغ نيـا بـودنيفطـريثابت شود تا بر اساس آن بتوان مدع بودن رمجعوليو
و جاعل فطرت، و پس از آن در صدد كشف علت خـدا بـر آمـد؛ امـايعنيمفهوم شده

پ همان چن داست،يطوركه و دكـارتيبـر خـلاف ادعـا،يمفهومنيوجود ، ثابـت نشـد
ايوجو نوبت به جستجهيدرنت و منشأ و طرح فرضنيعلت نيفطرهيمفهوم زي ـبـودن

بدمين و طربيترتنيرسد ثابت شود، بحـثيگريدقيهرچند ممكن است مطلوب از
ضماياز جاعل فطرت  بريالقاكننده مفهوم كمال مطلق به (طـاهر مورديانسان، ،ياسـت

ص1386 ،135.(
مفهـوم كمـال بـودنيفطري. برفرض كه همه مقدمات استدلال درست باشند، القا2

و فكر آدم مينديچه فرايط،يمطلق در ذهن مـردپذييانجام  ابـد؟ييو چگونه تحقـق
يذهن انسان نسـبت بـه ادراك نامتنـاهتيو عدم ظرفتيخود بارها به محدود دكارت

م وي: همان مفهومدگويياعتراف كرده، طرايرا كه ذهن بشر از جعل قياكتساب آن از
و تخ او القـاريخـود بـر ضـميو محروم بوده، خداوند به قدرت اله عاجزل،ياحساس
ا و از بهنيكرده پرسش قابل طرح است كـه اساسـاًنيايول كند؛يمريتعب» فطرت«القا

و كمال مطلق را ندارد، چگونهتيكه ظرفيذهن محدود بشر باميدرك نامحدود تواند
چنيبيغيالقا ايتيظرفنيو نور فطرت، صاحب  ـگردد؟ چراكـه مسـئله از دو حـالني
ااي:ستين رئنيب و سپس مفهـوم نامتنـاهتيظرفنيخداوند يرا ابتدا به ذهن انسان داد

اايرا به او القا نمود درتيظرفنيا نكهيبدون را بـه او بدهـد، مفهـوم كمـال مطلـق را
وريضم وديو فطرت وحيگذاشت. آشكار اسـت كـه فـرض اول صـحعتيبه  نبـوده

دتيخلاف واقع ز دكارت دگاهيو مخالف ،يعدم احاطه ذهن انسان بر نامتناهراياست؛
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و بـديامر نيهيواضح كبزي ـاسـت. فـرض دوم و انطبـاع و مسـتلزم محـال ري ـباطـل
صغي(نامتناه (ر.ك: همان).ي(متناهري) در  ) است

د3 مـ دكـارت برهان فطرتيابيكه در ارزيگري. نكته  توانـديقابـل طـرح اسـت،
و نت ب دكارت نكهياحياستدلال باشد؛ توضجهيمتوجه مطلوب مقدمات مـذكورانيبعد از

ا غ-كه مفهوم كمال مطلقدهيرسجهينتنيبه غيراكتسـابيكـه ريرجعلـيو و  شـهيبـوده
حقييتوسط خدا-دارديفطر و اوصاف،خود قتاًيكه و واجد همه كمالات كمال مطلق

ضمينامتناه (دكارت،دهين القا گردانسارياست بر ص1369است ي). پرسش مهمـ58،
ا امييرگيجهينتنيكه در باب آنيتواند مطرح شود، برفـرض-مقدماتنيااياست كه

و استحكام نت-صحت ر؟ياخياستدلال دارندجهيدلالت بر وجود خدا به عنوان
اميبه نظر بانيرسد طبق مقدمات مذكور، پاسخ و ناچـار  ـپرسـش مثبـت اسـت دي

چجهينتنياميتسل و منشأ مفهوم كمال مطلـق در ذهـن انسـان، جـزيزي ـشد كه علت
كه ضـرورتاً در خـارج از ذهـن، واجـد همـه كمـالاتستين دكارتمورد نظريخدا

سنيمندرج در مفهوم ذات كامل است؛ بنابرا و به لحاظ قواعد صـور احتدر ياستنتاج
ا وارد نخواهد بود؛ امـا دكارتيعلامت تجارايبر برهان فطرتياعتراضو راديمنطق،

ننيا ويكه خداشناسستيبدان معنا عمييو استدلال خـدا را اثبـاتينـيتواند وجود
باقيكند؛ بلكه با نظر تحق ، دكـارتيگفت كه خدا در نظام فلسفديو به دور از تعصب

و مقدمـهةكننـدنيتضميعني-ياصل فلسفكيتا حد بـودن در اثبـات جهـان معرفـت
با اصل قراردادن منِ متفكر، به اثبات وجود خدا دكارتاست؛ چراكه افتهيتنزلّ-خارج

و اندييگرا با ذهننيو بنابراديرس يآدمـ شـهيخاص خود، خداوند را منتسب به فكـر
ص1387زاده،(حسنديگردان  ـبـه عنـوان دكـارت ). درست است كه از نظـر 103، كي
فـ،يحيمس ايخدا ف دكـارت اسـت، از نظـر مـانينفسـه متعلَّـق كـهيلسـوفيدر مقـام
چ«خواست مي بايـشيرا در درون خـوزي ـمعرفت به همه »ابـديكتـاب بـزرگ جهـان

)Descartes, 1988, pp.20-22اي) خدا متعلقّ معرفت عقلان و از خنياست وداجهت
تبيشود كه بتواند عالم دكارتدهيفهميطورديصفات او با  ـنمانييرا سـاننيو بـددي

چنيچن دكارتبعد از انقلاب  طبريـغيزي ـمقدر شـد كـه خـدا نباشـد عـتياز صـانع
ص1374 لسون،ي(ژ ،92.(
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و ترتنيا با تنزلّد،يآميكه در مخلوقات به وجوديبينگرش، خدا تا حد ناظم نظم
«ديگوميدر تأمل ششم دكارت. ابدي مي طب: بـه صـورت عـام، در حـالعتيمراد من از

و ترتايحاضر فقط خود خداوند  » است كه او در مخلوقات برقرار ساخته استيبينظم
ص1381(دكارت، ا91، و معبودبـودنيالهـةخدا به مرور زمـان جنبـ صاف،اوني). با

و تنها به عنوان خـداميرا از دستشيخو و تدبييدهد در عـالماياشـةركننـديخـالق
ديميابراهياست كه از خدا پيفلسـفيبه درجـه خـداينيو معبود كـرده،داي ـتنـزلّ

شـ مـينيباقيحيمسيبا خدايدكارتيخدانيانيبيشباهتنيكمتر اديامانـد.  ـاز ني
«ديسـرامينيچنييايجهت است كه پاسكال، در آن شب رؤ يخـدام،يابـراهيخـدا:

ص1376ت،يوپي(ك»و دانشمندان! لسوفانيفينه خدا عقوب،يياسحاق، خدا ،73.(

نت7 يريگجهي.
بنيا در تبيمعناانيمقاله ضمن و يو فلسـفينيديها در آموزهيفطرشيگرانييفطرت

نيتـر قرار گرفـت. مهـميمورد بررس دكارتيمسئله در خداشناسنيا گاهيمسلمانان، جا
رانياجيو نتاها افتهي و جمعتوان در چندميپژوهش  نمود:يبند مورد خلاصه

و دكارتةفطرت در فلسف- اوايژهياستعداد در وجود انسان اسـت كـه بـه گمـان
 ـاز خطاسـت. فطر قـتيحقييو بازنمـانيقـيبهيابيدستيبرايقابل اعتماداريمع اتي

لاميانسان از نظر او، آن دسته از مفاه و مفهوم خدا، نفس،ليازقبريتغيو تصورات ثابت
پز و امتداد هستند كه وجـود و اكتسـابينيشـيمان (برگرفتـه از خـارج توسـطيداشـته

نياختراعايحواس) .ستندي(ساخته ذهن بشر)
ا- و علت و ازجملـه مفهـوم كمـال مطلـق در ذهـن انسـان،يفطرميمفاهنيمنشأ

نيزيچ و صانع انسان طوركـه صـنعتگر پـس از سـاختن همـانيعنـي سـت؛يجز خالق
رو،يزيچ و علامت خود را بر مينشان ن زند،يآن پس از خلق انسـان، مفهـومزيخدا

و نشان خايخود را در درون او نهاده تا علامت و سازنده او باشد.لقاز
عق- را دارم،-خـدا-من در فطـرت خـود، مفهـوم كمـال مطلـق نكهيا دكارتدهيبه

ا عياست كه خدا به صورت واقعنيمستلزم الم خارج از ذهن وجـود داشـتهو بالفعل در
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ع نيداشته باشـم. همـينيباشد، وگرنه محال است من به عنوان دارنده مفهوم خدا، تحققّ
م دكارتةشيخداوند را در اند جوددلالت فطرت انسان بروةمطلب، نحو .سازديروشن

و اثبات وجـود خـدا، دكارتةدغدغنيتر مهم-  ـاز قبول محكـميا پشـتوانه افتني
 ـدكـارتةخدا در فلسـفنياست؛ بنابراينيقيشناختيبرا شـأنياز آنكـه داراشي، ب

كــاركرد هســتيوجـود  اپيباشـد، از نقــش معرفتــيشــناختيو كيســتمولوژيو شــأن
ز عقرايبرخوردار است؛ پ،يوةديبه هـشيبه خـالق خـودنيرسازشيذهن ما چيبـه

.افتيدست نخواهدينيقيدانش
ب- رويرهايتقرنياز يبرخـيكـه از سـويحضور كرديگوناگون برهان فطرت،
بـاينـيد شمندانيانديكه برخيريبا تقرسهيمسلمان مطرح شده است، در مقا مانيحك
ايحصول كرديرو و به مطلوب نزد برهان ارائه كردهنياز اتركياند، بهتر  ـاست. در ني
در كرد،يرو نچهيانسان از حياجياحتوازيشهود آنقتيقكه به مطلق دارد، بـه شـهود
مقتيحق ا گرددينائل وديبرهان، تأكنيو ازآنجاكه در و توجه به خـود وجـود انسـان

 است.قيقابل تطبزين دكارتياز برهان فطرييها درون اوست، با جنبه
 شـهيو نسبت آن با برهان مشـهور فطـرت در اند دكارتيبرهان فطريابيدر ارز-
انيتر مهم،ياسلام و خلاف بنيمواضع وفاق و معلوم شـد برهـانديگردانيدو برهان

و مفاد مقدمات، خال دكارت ايبا آنكه به لحاظ محتوا و از و اشكال نبوده  ـاز ضعف ني
و استحكام برهان فطرت اند نم شمندانيجهت به قوت بـه لحـاظيولـ رسد،يمسلمان

و بر اساس قواعد صور اياستنتاج  ـمنطـق، نيراضـو اعت رادي ا سـتيبـر آن وارد نيـو
و استحكام-مقدمات نت-برفرض صحت برهـان جـهيدر ذهن بر وجود خدا بـه عنـوان

ا و تدبيفلسفيخدانيدلالت دارند؛ هرچند اش ركنندهيبه خالق تاينظم  نـزل در جهـان
اديميابراهيو با خدا ابدي مي زيآسمانانيو معبود  دارد.ياديفاصله
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